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  ايران در گرايي نوزدايي از نقد نوپاي تاريخابهام

  شده انجام هاي پژوهش  با نگاهي به
  * بهنام ميرزابابازاده فومشي ∗∗∗∗

 دانشگاه شيراز،دانشجوي دكتري ادبيات انگليسي

  پور آدينه خجسته

  شيراز هدانشگا ،انگليسي ادبيات دكتري دانشجوي

  

   چكيده
 و به رابطة متقابل نگرد ميكه به ادبيات و تاريخ از منظري نو است گرايي نو رويكردي  تاريخ

 هرچند ؛اي قرار گرفتهتاكنون مورد استقبال گستردهاين رويكرد  .كندتاريخ و ادبيات توجه مي
از . است نيز همراه بوده اصول اين رويكرد دربارةهايي فهمي  و گاه كجها اين استقبال با ابهام

هاي گوناگون و گاه  برداشت،دهة هشتاد ميلادي تا به امروززمان پيدايش اين رويكرد در
 توان گفت هركسي از ظنّ خود يار اين رويكرد شدهنوعي مي  عرضه شده و بهآنمتناقضي از 

لاصه گريز اين رويكرد و خ هاي متناقض به ماهيت چارچوببخشي از اين برداشت. است
  كه-مشكلات يادشده. گردد  يك روش و اسلوب علمي مشخّص برمينشدن آن در قالب

 كمبود منابع نظري فارسي، شناخت درست اين در كنار - است از ماهيت اين رويكردناشي
با گذشت سه دهه از پيدايش . استكرده رو  رويكرد را در كشور ما با دشواري دوچنداني روبه

هاي جدي در اين حوزه  شاهد پژوهش ايران در  چند سال است كهفقط ، در جهاناين رويكرد
هايي جدي را آشكار ضعف -  كاربردي هستنداغلبكه  - ها پژوهش به اين نگاهي. هستيم

و ضمن بررسي اين ر  نوشتار پيش. از درك نادرست رويكرد ناشي شده است كهدكن مي
   .كند  بيان ميويكردتر اين ر  شناخت دقيق را براي راهكارهاييها،ضعف

behnam.mirzababazadeh@gmail.com:  نويسندة مسئول*

3/4/1392: تاريخ پذيرش    28/11/1391: تاريخ دريافت



    22 شمارة/  6 سال                                                                                      8

شناسي، قدرت، گفتمان، گرينبلت، گرايي نو، تاريخ، ادبيات، آسيبتاريخ: هاي كليديواژه
   .فوكو

 مقدمه. 1

نظر  اگرچه وجود رابطه ميان ادبيات و تاريخ هر ملّت ممكن است امري آشكار به
ونگي اين ستي و چگ متفاوتي را در چي نظرهايگوناگون و رويكردهاي ها مكتببرسد، 

توان   متفاوت، تاريخ نظرية ادبي را ميبا توجه به اين نظرهاي. كنند رابطه بازگو مي
 در هر برهه به نفع يكي از طرفين  اين نزاع؛دانستگرايي بافت و گرايي ميان متنينزاع

اي از اسناد و گرايانه تاريخ را مجموعههاي متنرهيافت. )Lai, 2006: 2(بوده است 
با خاموش كردن صداي . نداردچندان تأثيري پنداشتند كه در فهم متن ادبي مدارك مي

ا از ام. يان ادبيات و تاريخ محروم شدهاي ادبي از مكالمة پرمنفعت متاريخ، پژوهش
سو و بافت و تاريخ در سوي  داستان در يك دهة هفتاد و با زدودن مرز ميان متن و

 تاريخ ،در عصر پسامدرن. ط متقابل بدل شد نزاع ديرينة ميان دو طرف به ارتبا،ديگر
  .شود  درنظر گرفته مي،ها، ازجمله ادبياتمنزلة گفتماني در ارتباط با ديگر گفتمان به

 است كه با شكستن مرز ميان متن و تاريخ، جايگاه 1گرايي نو رويكرديتاريخ
گرايان   تاريخ.گرايي يافته استفتگرايي و با واسط متنعنوان حد درخور توجهي را به

.  گذشته است و هم روايتي از آنهاي اتفاق ند كه تاريخ هم مجموعهنو بر اين باور
 روايتي هميشه بلكه نيست؛ يافتني دست هرگز) نخست يامعن (آن محض شكل به تاريخ

حد و يكپارچه از فرهنگ و دورة گرايي نو به برداشت مت تاريخ. است دسترس در آن از
ف و مخاطب اثر ادبي نيز مؤل. )Payne, 2005: 3(نگرد  يد مي تردةتاريخي به ديد

 ؛)Abrams & Harpham, 2009: 221(ساختة شرايط ايدئولوژيك زمان خود است
طرفانه، عيني، بر امكان تفسير و سنجش يك اثر ادبي كه بي تمام ادعاها مبنيبنابراين 

  .ستپايه ا بي،ق مفسر باشديعلمي و بدون دخالت منافع و علا
و است مقابل تعريف مقاومت كرده  گرايي نو درتاريخ ،)49 :2010(باور گرينبلت  به

گرايي نو در يك چارچوب خاص مشكل  قرار دادن تاريخ.كند هنوز هم مقاومت مي
پيچيدگي . شدن در چارچوبي خاص است آن به محدودنداشتن  تمايل ،دليلش است و
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ها از آن متفاوت و گاه  برداشتاست شده گرايي نو باعثناپذيري تاريخ و چارچوب
 كمبود منابع نظري در اين حوزه موجب ويژگي،اين بر  در ايران علاوه. متناقض باشد

  . است  شدهضعف در شناخت اين رويكرد
 در اين حوزة ادبي نوپا در شده انجامهاي   مشكلات متعددي دامنگير پژوهشباري،

هاي ادبي، در بخش بر مشكلات رايج پژوهش ها علاوهاين پژوهش. ايران شده است
هاي جدي  نوشتار حاضر با بررسي آسيب. دننظري و كاربست نيز مشكلاتي اساسي دار

گرايي نو در كشور گامي است هرچند گرفته در حوزة تاريخهاي صورتپژوهش
 زبان به شدهمنتشر هاي  مقاله.بيشتر و بهتر اين رويكرد شناخت هرچه منظور بهكوچك 

  .  دكن ايران محدودة پژوهشي اين نوشتار را مشخّص مي علمي هاي مجله در فارسي

  بحث و بررسي. 2

، مشكلات نظريرو در سه بخش منظور ساختاربخشي به مباحث، مطالب پيش به
   . خواهد شدبيان ها  كاربست و ساير اِشكالمشكلات مربوط به

   مشكلات نظري.1 -2

در اين .  به حوزة نظري مربوط استشده انجامهاي  اساسي پژوهشهاي الشكبرخي اِ
ارتباط آن با ماترياليسم فرهنگي،  هاي فوكو،گرايي نو با انديشهحوزه به نسبت تاريخ

 و  كليديهاي هگزيني واژ  ضعف در معادلگرايي قديم،شباهت و تفاوت آن با تاريخ
   .شد گرايي نو پرداخته خواهدماهيت تاريخ

   هاي فوكو نيسترايي نو مجموعة انديشهگ تاريخ.1 -1 -2

 شناخت ،خوردچشم مي  اين حوزه بهيهاترين مشكلاتي كه در پژوهشاز مهم
 در اين ،پرداز و منتقد فرانسوي  نظريه و فيلسوف،2ثير ميشل فوكوأنادرست از نقش و ت

 گرايي نو مجموعة نظريات  كه تاريخكنند  پژوهشگران گمان ميبيشتر. رويكرد است
 اين هاي برجستة مي از شخصيتگرچه ممكن است ناا  به همين دليل؛ استفوكو
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ها  پاية نظري پژوهشچشم بخورد،  ها بهرويكرد مانند گرينبلت و مونتروز در پژوهش
  . دهد تشكيل مي ات فوكوي نظرفقطرا 

 ازديدگاه زبان كاربرد و قدرت جنسيت،«توان به دو مقالة   مي،نمونهبراي 
درت و زبان در گفتمان، ق « و»ممِت ديويد اثر راس گلن گلنگري در نوين گرايي تاريخ
 به مقالة نخست عنوان در.  اشاره كرد»گرايي نوينديدگاه تاريخهاي بهرنگي ازقصه

 و آمده »نوين گرايي تاريخ «هم كليدي هايواژه درو شده  اشاره »نوين گرايي تاريخ«
. است »نوين گرايي تاريخ «تمركز پژوهش بر سدرمي نظر به بنابراين؛ است غايب فوكو

 كه  گفته شدهچكيده در. كند در پژوهش چنين فرضي را رد ميشده مطرحمباحث  اام
به  بند  چهار مقاله همدر بخش نظري. است »فوكو ميشل نظريات «بر  مقالهتمركز

 ديده نو گراييتاريخ منتقدان از اثري و است شده اختصاص داده فوكو توضيح آراي
 مشاهده نو گرايانتاريخ از اثري نيز مدو ة مقالكليدي هايواژه و منابع  در.شودنمي
 گرينبلت، -نو گرايانتاريخ به مقاله جاي هيچ درو  دارد حضور فوكو فقط و شودنمي

 .است نشدهاي اشاره هيچ -ديگران يا و مونتروز
 داراي نظارت لتِكاملاً درست است كه مفاهيم اساسي گفتمان، قدرت و دو

  از فوكو وام گرفته شده و در- دارد اهميت بسياريگرايي نوكه در تاريخ -3بين همه
 پيدايش در او هايانديشه و است معاصر ثيرأپرت پردازاننظريه از فوكو اينكه
 معنا اين به دو اين از يك هيچ اما ؛نيست ترديدي بوده مؤثّر بسيار نيز نو گرايي تاريخ
فوكو،  مانند  متفكّراني.دانست نو يكسان گراييبا تاريخ را او توان آرايمي كه نيست
اين . اندثير داشتهأگرايي نو ت و هردر در شروع و تكامل تاريخ6، نيچه5، بورديو4گيرتز

 ,Kamps( دارند  اعتقادهاي اجتماعي و روانيمتفكّران به محاط شدن هنر در سازه

فرد گرايي نو است، مانند هر  تاريخ دري كليديشخصيتگرينبلت كه . )162 :2004
 ويليامز، 7 اوئرباخ،جمله؛ ازاست ثير پذيرفتهأثيرگذار ديگري، از افراد متعددي تأت

. )Greenblatt, 1989: 8( و دريدا )Greenblatt, 2010( بورديو، آلتوسر 8بنجامين،
گرايي نو سهم تاريخگيري هاي بسياري در شكل انديشه،شودطور كه مشاهده مي ن هما

يك . هاي فوكو استتر از مجموعة انديشهگرايي نو بسيار گسترده تاريخ،بنابراين. دارند
 در  اين است كه،اندات فوكو تكيه كردهي به نظرفقطهايي كه راهكار براي پژوهش
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رويكرد « نظير هايي كيد نشود و عبارتأت» گرايي نوين تاريخ«بر پژوهش عنوان 
  .  شود»نوين گرايي تاريخ«جايگزين » خوانش فوكويي«يا » رهيافت فوكويي«، »فوكويي

   گرايي نو با ماترياليسم فرهنگيارتباط تاريخ .2 -1 -2

 مقالة ، نمونهبراي. گرايي نو با ماترياليسم فرهنگي يكي دانسته شده است تاريخگاهي
 اثر راس گلن نگريگل در نوين گرايي تاريخ ازديدگاه زبان كاربرد و قدرت جنسيت،«

است  داشته»  بر اين رويكرد راتأثير اصلي «داند كه  را فردي مي ويليامز،»ممِت ديويد
 .باره، ضرورت دارد توضيحي داده شود در اين. )41: 1388ذوالفقاري،  امجد و اسدي(
 از آن 9،عنواني است كه منتقد نوماركسيست، ريموند ويليامز» ماترياليسم فرهنگي«

 10يگر پژوهشگران بريتانيايي كه به بررسي دورة نوزاييد و سپس  كرداستفاده
كه    زماني؛گردد برميم1985رواج اين عنوان به سال .كار گرفتند  آن را به،پرداختند مي

مقالاتي در : شكسپير سياسي :در عنوان كتابشاناز اين اصطلاح  12 و سينفيلد11دوليمور

حاكي از گرايش » ماترياليسم فرهنگي«عنوان . ند استفاده كرد13ماترياليسم فرهنگي
اين پژوهشگران به اين نظر ماركس . گرايي پژوهشگران بريتانيايي بودماركسيستي تاريخ

» زيرساخت«هستند كه توسط » روساخت«هاي فرهنگي گرايش دارند كه پديده
ها و مناسبات كنند كه ابزار، روش بر اين نكته تأكيد ميآنان .شونداقتصادي تعيين مي

مرتبط با توليد هر دوره همواره تا حد بسيار زيادي فرهنگ و محصولات ادبي عصر 
. تابند  تفسيري متفاوت را برمي،دهند و متون در زمان و مكان متفاوتخود را شكل مي

هاي تحليل متن را از  شيوه15 ريموند ويليامز و ريچارد هاگرت14،آثار استوارت هال
اگرچه . دنشوهاي فرهنگ را نيز شامل مي و ديگر حوزهاند اتر بردهحوزة ادبيات فر

  و منتقدان هستند آراي فوكوبرخاسته ازدو  گرايي نو و ماترياليسم فرهنگي هر تاريخ
دارند  آمريكا نوي گراييتاريخ با بسياري مشترك عقايد فرهنگي ماترياليسم برجستة

نبايد اين دو را با ، )كرد اشاره نوزايي دورة هب ايشان علاقة به توانمي ميان اين كه از(
   .هم يكي دانست

هاي ماترياليسم فرهنگي  ويژگيسياسي شكسپيرمة كتاب دوليمور و سينفيلد در مقد
ه به بافت تاريخي، روش نظري، تعهد سياسي و توج: شمرند ميبررا در چهار موضوع 
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در بريتانيا . تر است ايي پررنگتعهد سياسي در ميان پژوهشگران بريتاني. تحليل متني
 آلتوسر و باختين نوعي از  و فمينيسم،متأثّر از ماركسيسم و» ليسم فرهنگيماتريا«

گرايي را ايجاد كرد كه ازنظر سياسي راديكال است و خود را از چارچوب تاريخ
 ،هاي شكسپيرشناسي بودكار كه تا آن زمان شكل غالب پژوهشمحافظه -مسيحي
تفاوت خوانش ايشان از آراي فوكو با خوانش . )Barry, 2009: 160( كردمتمايز 

در را ثباتي بيشتري  بيپژوهشگران انگليسي همتايان آمريكايي در اين است كه 
اين پژوهشگران به . )Carter, 2006: 135 (ها باور دارند ساختارهاي قدرت گفتمان

هاي ها و اقتباسبه نسخهي  بلكه حت،فقط در زمان خود اهميت سياسي متن ادبي نه
هاي بعدي ط منتقدان زمانهاي متفاوت متن توسن و به خوانشنمايشي و سينمايي مت

 و مداخلة  واضحهايشان به تعهدِند كه پژوهشكنمندند و بر اين نكته تأكيد مي علاقه
ير بسيار  احتمال تغيدربارة »فرهنگي ماترياليسم«. سياسي در زمان خود گرايش دارد

 :Barry, 2009 (نگردهاي مخالف ميعنوان منبع ارزش بين است و به ادبيات به شخو

 گاهي در متون ادبي  برانداز كهظرفيت نظرات و اعمالِ ماترياليسم فرهنگي بر). 161
درحالي كه . كند در ايجاد تغييرات اساسي در جامعه تأكيد مي،شود انتقادي ديده مي

كند، تأكيد مي» توسط خودشانريخ زنان و مردان ساخت تا«ماترياليسم فرهنگي بر 
 )162، همان(  داردتمركز» قدرت ساختارهاي اجتماعي و ايدئولوژيك«گرايي نو بر تاريخ

بيني و بدبيني سياسي  درنتيجه تفاوت نخست اين دو در خوش؛)كيد از نگارندگانأت(
   .است

توان اشاره نيز مي» رهنگيماترياليسم ف«گرايي نو و به دو تفاوت ديگر ميان تاريخ
يابي به   دستدربارةگرايي افراطي شك «ةگرايي نو به ايدة پساساختارگرايان تاريخ:كرد

گرايي نو را شكل داده و ي از تاريخاين ايده بخش مهم. )جا همان(پايبند است » دانش
 ،ه البت. دور افتاده استنو از يك موضع سياسي مؤثّر گراييتاريخ ،شايد به همين دليل

اند كه پرداختن به آن موضوع گرايان نو درمقابل اين انتقاد از خود دفاع كردهتاريخ
گرايي  هاي اساسي تاريخ اين نكته يكي از تفاوت، به هر حالا ام16؛بحث حاضر نيست

گرايان نو متن ادبي را  تاريخين است كهتفاوت ديگر ا. است» ماترياليسم فرهنگي«نو و 
دهند و آن را با كمك متون معاصر خودش ي عصر خودش قرار ميدر شرايط سياس
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متن را در شرايط سياسي » ماترياليسم فرهنگي« درحالي كه منتقدان ؛كنندبررسي مي
. اين مسئله شايد تأكيدي بر تعهد سياسي ماترياليسم فرهنگي نيز باشد. كاوند ميامروز 
 ناشي -تعهد سياسي -ينن تفاوت اساسي نخست دو تفاوت آخر از هما،درواقع

17.شود مي

   گرايي قديمگرايي نو با تاريخشباهت و تفاوت تاريخ. 3 -1 -2

گرايي گرايي نو با تاريخ خلط تاريخ،شده هاي انجام پژوهش مشكلاتِ از ديگريكي
هاي بهرنگي گفتمان، قدرت و زبان در قصه« مقالة ، نويسندة نمونهبراي. استقديم 

گرايي نو  در تاريخ» بازتعريف رابطة متن با تاريخ « پس از»رايي نوينگازديدگاه تاريخ
ويل و تفسير متن بايد به عناصر فرهنگي مشهود در متن، أبنابراين، در ت«: نويسد مي
ه داشت تا شده در متن تأكيد كرد و توجرائههاي نويسنده و دوران تاريخي امشغولي دل

اين . )177: 1391كند، محمودي تازه(» .ددست دا بهتفسير معتبر و صحيحي از آن 
ندارد و بيشتر سنخيتي گرايي نو رابطة متن با تاريخ در تاريخ» بازتعريف«گيري با  نتيجه

درواقع، تاريخ ادبي مانند « ةنويسنده در جمل. گرايي قديم نزديك استبه ديدگاه تاريخ
 »تاباند مذهبي را بازمي تاريخ سياسي، اجتماعي وةماياي است كه ذات و درون آيينه

كند و  فقط به نقش ادبيات در بازنمايي سياست، اجتماع و مذهب اشاره مي،)178همان، (
  سخن،گرايي نو است از اصول تاريخشده كه  اشاره ادبيات و مواردتأثير متقابلاز 

  . گويد نمي
يي نو با گرا شباهت و تفاوت تاريخدربارةهايي توضيحاتي  نمونه چنينه بهبا توج

گرايي توان گفت تاريخ شباهت اين دو ميدربارة. نمايدگرايي قديم ضروري ميتاريخ
مندي از بافت  ن باور است كه فهم متن بدون بهرهگرايي قديم بر اينو مانند تاريخ
گرايانة دو اثر تاريخ18 تيلياردم1944 و 1943هاي در سال. پذير نيستتاريخي امكان

هاي تاريخي  نمايشنامهو  19 اليزابتةسيماي دنيا در دوربا عنوان  ارثيرگذأبسيار ت

تصوير   ادبيات دورة اليزابت روح زمان خود را به،نظر تيليارد به. كرد  منتشر20شكسپير
تباط ميان شرايط زندگي  نظم الهي، زنجيرة بزرگ هستي و ارمانند باورهايي. كشد مي

  دادوح آن زمان را شكل ميها ر روي زمين و هستي در آسمانموجودات
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)Selden Et al., 2005: 180- 181( .فرهنگ آن دوره يك نظام كاملاً، تيليارداعتقاد  به  
. كرد  وارد نمي به آناي  خدشه مخالف و غيرمعمولنظرهايبود كه يكپارچه از مفاهيم 

دة مقدر عنظمي را كاملاً جدا از قا بر اين باور بود كه مردم آن دوره آشفتگي و بياو
متعارف نيز هرگز اين نگرش را هايي با رفتار ناپنداشتند و حتي شخصيتالهي مي

گرايي نو در ه اين است كه تاريخ توجدرخورنكتة . ي به چالش نكشيدندطور جد به
مانند تيليارد، به گرايان نو تاريخ. است تعريف كرده تقابل با دو اثر تيليارد خود را

 تيليارد با متفاوت يا روش ام؛پردازندادبيات و فرهنگ آن دوره ميبرقراري ارتباط ميان 
  . گزينند برمي

زمينة تاريخي و متن ادبي پايبند مراتبي ميان پسگرايي قديم به نگاه سلسلهتاريخ
براي متن ادبي كند و ارزش يكسان گرايي نو اين نگاه را رد ميحالي كه تاريخ در؛است

و » زمينة ادبيپيش«مراتبي ميان گرايي نو تمايز سلسلهختاري.  قائل استو غيرادبي
چنين تمايزهايي در ذات  ،باور گرينبلت به. كشدرا به چالش مي» زمينة تاريخيپس«

حال  درها  از سوي آن بلكه برساختة هنرمندان و مخاطبان است و پيوستهمتون نيست؛
 و ارتباط ميان متون ادبي وگرايي نتاريخ. )Payne, 2005: 2 نقل از به (استتقويت 

زمينه و ديگري  يكي پيشاي كه گونه  نو مورد توجه قرار داد؛ به نگاهيتاريخي را از
 بلكه ادبيات و تاريخ خشت روي خشت يك بناي فرهنگي ؛دهدزمينه را شكل نمي پس

منزلة گفتماني در ارتباط با ديگر   تاريخ به،در عصر پسامدرن. )3، همان(سازند را مي
واسطه در تاريخ نه يك واقعيت بي. شودها، ازجمله ادبيات، درنظر گرفته ميگفتمان

. دهد  آن را بازتاب يا به آن ارجاع مياي كه ادبياتزمينهجهان خارج است و نه پس
برد و راه  اي رجحان يكي از دو متن ادبي و تاريخ را بر ديگري از بين ميچنين عقيده

.كند ادل معنا ميان متون ادبي و تاريخي هموار ميرا براي بررسي چگونگي تب
گرايي قديم تاريخ را كه تاريخاين دو رويكرد در اين است كه درحالي ديگر تفاوت 

كند كه تاريخ نيز يك تفسير است گرايي نو تأكيد ميپندارد، تاريخ طرف و عيني مي بي
طرف و تواند بي نمين؛ بنابرايگذردو مانند هر تفسير ديگري از صافي ذهن فرد مي

 بازيافتي ازدست طرز غيرقابل  اتفاقات تاريخي به،گرايي نوبراساس تاريخ. عيني باشد
 جايگزين جهان و زمان گذشته زبان و متن، اين اساسبر. )Barry, 2009: 152(اند  رفته
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ود چيز بيرون از متن وج باور دارد كه هيچرا گرايي نو اين ايدة دريدا تاريخ. دنشومي
هر . صورت متن در دسترس ماست  بهفقط گذشته دربارةچيز  ندارد؛ به اين معنا كه همه

ايدئولوژي زمان خودش، ايدئولوژي زمان ما و درنهايت : گذرد از سه فيلتر مييمتن
طرف و عيني گذرد، هرگز بي تاريخي كه از اين سه فيلتر مي،بنابراين. شبكة خود زبان

   .تواند باشدنمي
در تأكيد بر اين نكته است كه گرايي قديم تاريخگرايي نو با  تاريختفاوت مهمِديگر 

 روايت هاي گوناگونع كه افرادي در جايگاههاي متنوتاريخ.  واحدي وجود نداردتاريخِ
. )Howard, 1987: 13(د ن تاريخ يكپارچه و سركوبگر شو بايد جايگزينكنند، مي

 و دورة تاريخي به ديدة ترديد  يكپارچه از فرهنگحد وگرايي نو به برداشت مت تاريخ
 علمي تحليل طريق از ،سنّتي خانمور از بسياري عقيدة به. )Payne, 2005: 3 (نگرد مي
 در موارد بعضي در هاواقعيت اين. برد پي تاريخي رخدادهاي واقعيتِ به توانمي

 ي وجود فرهنگانديشة ،گرايي نو تاريخديدگاه از.است مؤثرّ زمانه روح آشكارسازي
 آن  خودشان منافعهمسو بااي بيش نيست كه طبقات حاكم يكدست و هماهنگ افسانه

ها،  اي از رسم پيچيدهةفرهنگ شبككه   حالي كنند؛ در مي تبليغ و بر تاريخ تحميل را
  . ها و اعتقادات مخالف و متناقض است عرف

   كليدي هاي هگزيني واژضعف در معادل .4 -1 -2

  درمختص اين رويكرد نيست و  و اصطلاحاتها هگزيني و ترجمة واژف در معادلضع
توجهي به بار معنايي   اما كم؛خوردچشم مي  به نيزهاي دانشگاهي پژوهشديگر

حدي است  ها در اين رويكرد به معادل اين واژهانگاري در بيان كليدي و سادههاي هواژ
ترين واژه در اين كليدي. شود  منجر ميليدي آن مفاهيم مهم و ككه به درك نادرستِ

گروهي با استناد . درستي ترجمه نشده است گاه به هيچ، يعني عنوان اين رويكرد،حوزه
گرايي  تاريخي« يا)175: 1391كند، محمودي تازه( »نوين گراييتاريخ« آن را newةبه واژ
 ةچندان درست از واژ ي نهخوانده و گروهي ديگر با درك)129: 1386رستمي، (» نوين

historicism يا )61: 1390نژاد، قيطاسي و سهراب(» باورينوتاريخي« اين رويكرد را
   .اندخوانده)106: 1390نانكت، (» گرينوتاريخي«
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 new historicismل بيشتر در اجزاي آن مياي مرك واژهتوان به ب است و با تأم
» نوين«تر از  مناسب» نو« برابرنهاد newراي ب. معادلي مناسب در فارسي دست يافت

 هاي لاتين كه با در واژه. تر است  مناسبmodernبراي واژة » نوين«برابرنهاد . است
new  ياneoيا » نوين«ترجمه شده است نه » نئو«يا » نو« اين واژه ،شوند  آغاز مي

مورد نخست . رد اشاره كneonazi و neoclassicismتوان به  مي، نمونهبراي. »مدرن«
معناي تازه، جديد و   بهnew. »كلاسيسم نوين يا مدرن«ترجمه شده است نه » نئوكلاسيسم«

newرسد در نظر نمي  بار معنايي خاصي دارد كه بهmodernا  ام؛نو است historicism 
old درمقابل new historicism.  باشدتوجه موردچندان  historicism قرار دارد و اگر 

old historicismگرايي قديم، سابق يا پيشين باشد،   تاريخnew historicism 
گرايي  تاريخ«تر از بسيار مناسب» گرايي نوتاريخ« عنوان ،بنابراين. است» گرايي نو تاريخ«

  . است» گرايي نوين تاريخي«يا » نوين
 ؛)Barry, 2009: 152( است - و نه تاريخي-گرايانهتاريخگرايي نو درواقع  تاريخ

 مانندكيد دارند، أبودن اين رويكرد ت» تاريخي«هايي كه بر بنابراين معادل
گرايي نو به تاريخاگر . دهند، تصوير درستي از رويكرد ارائه نمي»باوري نوتاريخي«

گونه كه در اسناد مكتوب ثبت و ضبط   و آنمتن ةمثاب مند است، به تاريخ به  تاريخ علاقه
 ،هاي ادبينه تاريخ و در پژوهش فهم متن است ، هدف،يگربه عبارت د. نگرد  مي،شده

گرايان نو متن ادبي و غيرادبي تاريخ. شوداز تاريخ براي فهم بهتر متن ادبي استفاده مي
در . كننددهند تا در پرتو متن غيرادبي، متن ادبي را تفسير را در كنار يكديگر قرار مي

  .تر باشد  به اين مفهوم نزديكحد امكاندرت كرد تا عنوان ها بايد دقگزينش معادل
cultural materialismگرايي مادي«گرايي نو است،   كه همتاي بريتانيايي تاريخ 

اين عنوان بار مذهبي و . است ترجمه شده)61: 1390نژاد، قيطاسي و سهراب(» فرهنگي
ه در ور كطهمان» گراييمادي «؛ زيراكنداخلاقي را به ذهن مخاطب ايراني متبادر مي

. گيرد قرار مي» بيني توحيديجهان«رابر  درب،شودمشاهده مي» گرايانهبيني مادي جهان«
به ذهن » فرهنگي گراييمادي «ةكه واژ» معنوي/ مادي« يا تقابل شدهيادتقابل دوتايي 

  كمكي»ماترياليسم فرهنگي« مفهوم تنها به درك نه21،كندمخاطب ايراني متبادر مي
. دكن  را سردرگم ميو اوها از مفهوم صحيح دور ه مخاطب را فرسنگ بلك؛كند نمي
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 و سپس ديگر كار برد  به،منتقد نوماركسيست، ريموند ويليامز را »ماترياليسم فرهنگي«
 و كار گرفتند آن را به ،پرداختند پژوهشگران بريتانيايي كه به بررسي دورة نوزايي مي

ايشان به . گرايي ايشان بوداركسيستي تاريخ شد، حاكي از گرايش مگفتهطور كه همان
هستند كه توسط » روساخت«هاي فرهنگي اين نظر ماركس گرايش دارند كه پديده

ليسم قرار ئامقابل ايد ماترياليسم در،در اين بحث. شونداقتصادي تعيين مي» زيرساخت«
 درمقابل ليسمئاايد و رئاليسم ،ادبي مباحث اغلب در .)Barry, 2009: 161(گيرد  مي

تأمل . است متفاوت كمي حاضر بحث ليسم درئاايد مفهوم اام ؛گيرندمي قرار يكديگر
.  فهم بهتر ماترياليسم فرهنگي خواهد شدماترياليسم موجب /ليسمئادر تقابل دوتايي ايد

 فعاليت آزادانه و مستقل ذهن يك شخص«ليسم، فرهنگ فاخر ئابراساس ايد
 درحالي كه براساس ماترياليسم، ؛)جا همان(رساند ر مي ظهوةرا به منص» قريحه خوش

ت كند و فرهنگ نه به در نيست وراي نيروها و روابط مادي توليد فعاليفرهنگ قا
   .)جا همان( است و نه از آن مستقل است  محدودبازتاب نظام اقتصادي و سياسي

  نيستيك مكتب  نو گراييتاريخ .5 -1 -2

 )63: 1390نژاد، قيطاسي و سهراب( 22مكتب يك را نو يگرايبرخي پژوهشگران تاريخ
 يك نه نو گراييتاريخ منتقدان، آراي براساس و حالت بهترين در كه درحالي ؛نامند مي

هاست اي از كاربستمجموعه بلكه ؛علمي روش و اسلوب يك نه  استادبي مكتب
)Payne, 2005: 3( .ايدئولوژيك و رظ ازن هستند كهگروهي از منتقدانگرايان نو تاريخ 

پايبندي به «گروه با يكديگر نقطة مشترك افراد اين . نظر ندارندشناسي اتفاقروش
 شروع«. )Gallagher & Greenblatt, 2000: 19(است » فرد همنحصربات عجيب و جزئي

 در ميان پژوهشگراني بود كه به بررسي متون جنبشصورت يك  به گرايي نوتاريخ
هاي ديگر ازجمله تاريخ هاي ادبي ديگر و رشتهند و بعدها به دورهپرداختنوزايي مي

در ). كيد از نگارندگانأت ()Quinn, 2006: 287(» .شناسي سرايت كردهنر و مردم
گرايي نو يك ا در اينكه تاريخ ام؛نظري وجود نداردفاقگرايي نو چندان ات تاريخچيستي

سوي بوطيقاي  به«ار ذثيرگأدر مقالة تگرينبلت . شود فكري ديده مي ب نيست، هممكت
 اظهار كرد كه او. گرايي نو پرداختباب تاريخربه شرح و بسط آراي خود د» فرهنگ
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 تبيين يك كاربست ةمثاب كوشد تا آن را به بلكه ميگرايي نو را ندارد؛ تاريختعريفقصد 
عنوان  گرايي نو بهاي براي توجيه تاريخمه به نوشتن مقداو. )Greenblatt, 1989: 1(كند 
. دهد نشان نميرغبتي ص شناخت و مشخ نقد قابل» مكتبِ«يك 

   كاربست  مشكلات مربوط به.2 -2

. استگرايي نو به كاربست مطالب مربوط هاي تاريخ پژوهشبخش ديگر از اشكالاتِ
گرايي قديم گرايي نو و كاربست تاريخ كليدي تاريخهاي در اين بخش به كاربرد واژه

  .پردازيم ميگرايي نو هاي تاريخژوهشدر پ

    كليديهاي ه واژ.1 -2 -2

هاي  در پژوهش. يي نو چندان دقيق نيستگرا كليدي تاريخهاي هاستفاده از واژ
بايد در .  آن در ادامه خواهد آمد ازييهاكه نمونهشود  دقتي ديده مي بي اين شده انجام

.  بودتر ها دقيق و در استخدام واژه كرد تدقبيشتر گرايان نو  فوكو و تاريخهاي تعريف
. است فوكو هاياليتفع مديون »قدرت « و»گفتمان «ازقبيل كليدي مفهوم رواج چندين

 مختلف هايدوره در ها ن آ لتحو و فكري هاينظام تحليل براي مفاهيم اين ازاو 
   :پردازيمميها ها و كاربرد آن به برخي از اين واژهدر ادامه. برد مي بهره تاريخي

   گفتمان .1- 2-2-1

 بارها »گرايي نوين هاي بهرنگي ازديدگاه تاريخدرت و زبان در قصهگفتمان، ق«در مقالة 
 شودت مشخص مي در بسياري از موارد با اندكي دقاستفاده شده كه» گفتمان«از واژة 

ش بخدر  . نيست هم دقيق بلكه چندان؛تنها ضرورتي ندارد  استفاده از اين واژه نهكه
درست است . رسد مي خوداستفاده از اين واژه به اوج »گفتمان تربيتي در قالب روايت«

هاي   واژهبستن مفاهيم و كارگرايان نو و با هدف بهات تاريخيكه مقاله با استفاده از نظر
 ،اند مطرح كرده اين منتقدان كه كليدي هاي كليدي آنان نگاشته شده؛ اما بايد در واژه

  . دبوتر ها دقيق و در كاربرد واژهكردت دق بيشتر
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 گرايي نو است كه به يك زبان اجتماعي اشاره  كليدي تاريخهاي هاز واژ» گفتمان«
 و روش دهد خاصي در زمان و مكان خاصي آن را شكل مي شرايط فرهنگي كند كه مي

سوي  به«قالة در م )28 :2005(گرينبلت . كند درك تجربة انساني را ابراز مياي از ويژه
 مسائل .داندشناسي مدرن مي گردش گفتمان را قلب زيبايي» رهنگبوطيقاي ف

ناپذير  اي جداييشيوه  به،شود  كه در آثار ادبي مشاهده ميظاهر مستقلشناسانة به زيبايي
» گفتمان«هرچند  ).Montrose, 1989: 16(ها در ارتباط است و پيچيده با ديگر گفتمان

شوند،   دو كلمه اغلب جايگزين يكديگر مياست و اين» ايدئولوژي «تقريباً مترادف
 .)Tyson, 2006: 285( كندكيد ميأعنوان حامل و ناقل ايدئولوژي ت بر نقش زبان به» گفتمان«

 هاييعرف و اعتقادات رفتارها، ها،گرايش ،نظرها از كه است افكار از نظامي گفتمان
 پساساختارگرايان. سازدمي را او جهان و انساني فاعل مندنظام طور به كه شده تشكيل

 تعريف ابزار كه گفتمان از آنجا. نگرند مي انساني مهم كنش يك ةمثاب به گفتمان به
 طريق از قدرت. دارد قدرت و حكومت هاينظريه با تنگاتنگي است، رابطة واقعيت
 سازد مي را انساني لفاع ها گفتمان كه اين اعمال قدرت در آنجا شود؛ مي اعمال گفتمان

گفتن يا نوشتن محدود   گفتمان فقط به شيوة سخن. آشكارتر است،كندمي كنترل و
 تمام شود كه تفكّرِو ايدئولوژي را نيز شامل مي» دستگاه فكري« بلكه تمام ؛شود نمي

. )Barry, 2009: 154(گيرد  اعضاي جامعه را دربرمي
 در هانوشتني و هاگفتني. مندند علاقه گفتمان تغيير تاريخي گرايان نو به جنبةتاريخ

 به خود زمان در نظريه يك مختلف، علوم در. است متفاوت هاي ديگر دوره با اي دوره
. كند پيروي زمان همان علمي نهادهاي گفتمان از اينكه مگر ،شودنمي شناخته رسميت

 گوش هيچ دي ميلانوزدهم قرن نيمة در ژنتيك درباب مندل نظريات  بيانزمان در
 گرايانتاريخ. پذيرفته شد بيستم قرن در نظريات اين اام ؛نداشت وجود آن براي شنوايي

 ساير راندن حاشيه به و هاگفتمان برخي طتوس »حقيقت «خلق چگونگي بر نو
 هرگز منفرد يا يكپارچه اي جامعههر  گفتمان .كنندمي تمركز ها آن توليدات و ها گفتمان
هر جامعه داراي تعداد زيادي گفتمان . روييم روبهها ه با تعدد گفتمان بلكه هميش؛نيست

تنها بايد به ظهور آن اي خاص نهبراي مشاهدة جريان يك گفتمان در دوره. رقيب است
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 ،بر اين اساس. بينديشيمدر آثار ادبي، بلكه بايد به حضور آن در ديگر آثار فرهنگي نيز 
  . ا متون ادبي و غير آن يكسان استگرايي نو ب تاريخروياروييشيوة 

   قدرت.2- 2-2-1

 زبان كاربرد و قدرت جنسيت،« ةمقال.  است»قدرت«گرايي نو  كليدي تاريخةديگر واژ
قدرت را از نگاه  »ممِت ديويد اثر راس گلن گلنگري در نوين گرايي تاريخ ازديدگاه
  :دهدگونه توضيح مي فوكو اين

صورت  تحميلي و خشونت متفاوت است و بهدر نگاه فوكو، قدرت با نيروي 
دهد كه كاري را سمتي سوق مي قدرت افراد زيردست را به. كندفيزيكي عمل نمي

 اختيار افراد ةدادند؛ يعني قدرت قوبكنند كه اگر به اختيار خودشان بود انجام نمي
يل ديدگاه فوكو، قدرت چيزي را به كسي تحماز. دهدكند و تغيير ميمحدود ميرا 

ه در ميان جامعه منتشر و رايج اي از ارتباطات است ك بلكه بافت و شبكه؛كندنمي
  .)43 -42: 1388ذوالفقاري،  و امجد اسدي(شود  مي

 بود خودشان اختيار به اگر« آن به عبارت شكال نيست و ايراداين توضيحات خالي از اِ
قدرت كار را با ميل و  سلطةفرد تحت  ،فوكواز نگاه . گرددبرمي» دادندنمي انجام

ست كه گفتمان  اداند كه اين همان چيزيا نمي ام؛دهدرغبت و با اختيار كامل انجام مي
ر  ناخواسته داو تحميل كرده و درواقع اواي كاملاً ناآشكار و موذيانه بر شيوه حاكم به

جلب ي  ديگر، ايرادشكال كه بگذريماز اين اِ. كند خدمت منافع گفتمان غالب عمل مي
 ،رسيمات در بخش كاربردي مقاله مييكه به كاربست اين نظر هنگامي. كنده ميتوج

 براي.  فوكو پايبند نيستگاهديدكه پژوهش چندان به مفهوم قدرت ازكنيم  ميمشاهده 
ي مردي به تعد«و » الفاظ زشت «،»فحاشي فروشندگان« با  مقاله47  در صفحة،نمونه

» و چه فيزيكي [...] ي و كاربرد الفاظ زشت جنسيمرد ديگر، چه لفظي و با هتاك
 با كسب و حذف قدرت است كه ارتباط همگي در شدهيادموارد . شويم ميرو روبه

 صورت به و است متفاوت خشونت و تحميلي نيروي با قدرت( فوكو نگاه چندان با
ديدگاه  قدرت از،پژوهش در بخش نظري. همخواني ندارد) .كندنمي عمل فيزيكي
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 -  نگاه فوكونه لزوماً - نگاه رايج به قدرت،ا در بخش كاربردي ام؛كندكو را تبيين ميفو
   .كند را بر اثر اعمال مي

 -است بوده رمؤث بسيار نو يايرگ  تاريخ پيشرفت دراو  اتينظر كه -فوكو عقيدة به
 كه عاملي. است گردش در هازمان تمام و اجتماع سطوح تمام جهات، تمام در قدرت

  است تبادل نشدنيمتوقف ةتوسع و بسط ،آورددرمي گردش به را تقدر
 )Tyson, 2006: 284(. هاي گفتمان طريق از عقايد تبادل به توانمي تبادلات اين از 

 گرايان نو تعريف جديدي از قدرتتاريخ. كرد اشاره ،كندمي توليد فرهنگ كه متعددي
چيز را   همهكه  اين دليلجود دارد، نه به جا و  قدرت همه،باور ايشان به. كنند بيان مي

 تأثير كلي است كه از اين شود و قدرت همانجا ناشي مي  بلكه چون از همه؛دربرگرفته
هاي در حوزة قدرت درمقابل نظريه نو گرايان تاريخهاي تعريف. شود پديدار ميپويايي

» ارتباط« قدرت در ،فوكوعقيدة  به. گيرد ليبرال و ماركسيستي قرار ميمانندسنّتي قدرت 
فوكو . نيز هست بلكه توليدكننده؛كننده نيستسركوبفقط كند و قدرت معنا پيدا مي

. داندمنفي، اجباري و سركوبگر نميفقطپردازاني است كه قدرت را  از معدود نظريه
طور  بهقدرت . قدرت مرجع اصلي نظم و انضباط اجتماعي و متابعت در جامعه است

ي در  و حتجاري است بلكه در بدنة جامعه نيست؛ تملكّ دولت  درانحصاري
اعمال  ،نو گرايانباور تاريخ به. ترين سطوح روابط اجتماعي نيز حاضر است جزئي

برند و آن را   ميايشان قدرت را از حوزة سياست فراتر. جويانه است قدرت ستيزه
عمدي و «اي  ه را پديداين منتقدان قدرت. انگارند ه و اجتماعي مياي روزمر پديده

 كه هيچ قدرتي بدون هدف و منظور اعمال ا به اين معن؛پندارند مي» غيرشخصي
ا معنايش اين نيست كه اين اعمال قدرت نتيجة انتخاب يا تصميم يك  ام؛شود نمي

در طول  ،نو گرايانباور تاريخ به. شود قدرت از طريق گفتمان اعمال مي.شخص باشد
   .هاي طردشده را از هر صدايي محروم كردندقدرتمند جامعه گروههاي  گفتمان،تاريخ

 ويژه به و قدرت ةمسئل به ،تاريخ دربارة فوكو هاينظريه تأثير تحت نو گرايان تاريخ
 هتوج ،شود مي حفظ غيررسمي نهادهاي و ابزار ةوسيلبه قدرت آن در كه هايي روش به

 اگر. قدرت طتوس است ايحيله خود »براندازي «است معتقد گرينبلت. كنند مي
 تضعيف و تحليل موجب ظاهربه آثارش از برخي در شكسپيرمانند  نويسينمايشنامه
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 حاصل سلطنت اهميت و ضرورت جز اينتيجه اثر پايانِ در درواقع شود،مي سلطنت
 23 برنيگن.)Selden Et al., 2005: 183(است سلطنت تقويت همان كه شود نمي

 روابط مربوط به كند كهفي مياي از تفسير انتقادي معر شيوهايي نو راگر تاريخ)1998(
 براي هر متني 24ترين بافت يابي به آن را مهم  تلاش براي انتقال قدرت و دست،قدرت

قدرت و تعاملات عنوان فضايي براي نمايش روابط   به متن ادبي بهكند و قلمداد مي
 ساختار قدرت قرار تنها متن ادبي را در نو نهگرايي  تاريخ. نگرد هاي مختلف مي گفتمان

 قدرت اجتماعي، هاي شكلي درحال كشمكش با ديگر طور جد  بلكه آن را به؛دهدمي
 از  برداشتي،»بوطيقاي فرهنگ«أكيد بر  ضمن ت گرينبلت.گيردسياسي و غيره درنظر مي

چنين . شدك  به چالش مي-داند مييكه آن را منحصر در دست گروه معدود -راقدرت 
ها  قدرت در تمام جامعه و تمام جهت. هاي فوكو استبرداشتي از قدرت متأثرّ از ايده

ا  و خودآگاه يرا داراست ميزاني از قدرت ، در هر موقعيتيي و هر فردحضور دارد
رود و دست از بين ميپردازد، مفهوم بالادست و پايين ناخودآگاه به اعمال آن قدرت مي

 قدرت مقاومت نيز وجود دارد كه آن هم  در كنار.كندمود پيدا ميجا نقدرت در همه
وجود مقاومت وجود قدرت را تأييد  ،درواقع.  ارتباطات قدرت است جداناپذيربخش

 در متون ادبي را نو گرايانتاريخ. ي است در جدال با قدرت ديگرمقاومت قدرت. كند مي
   .دنده ميدان ارتباطات قدرت قرار مي

   گرايي قديماربست تاريخك. 3- 2-2-1

گرايان نو  يكي از تاريختيليارد » گرايي نوين بازخواني تاريخ بيهقي در تاريخي«در مقالة 
. شود كار بسته مي  بهتاريخ بيهقيبر او ات ي و نظر)144: 1386رستمي، (شود في ميمعر

. است ليزابت اةسيماي دنيا در دورطور كه پيشتر اشاره شد، تيليارد نويسندة كتاب  همان
گونه كه پيشتر همان.  است-گرايي قديمالبته براساس تاريخ -ارگذثيرأاين كتاب بسيار ت

گرايي نو با استفاده از آن و در گفته شد، اين كتاب يكي از دو اثري است كه تاريخ
نويسنده با قرار دادن . كندشده در آن، خود را تعريف ميهاي مطرحتقابل با انديشه

گرايان نو دچار اشتباه شده  در گروه تاريخ-گرايي قديم بود كه منتقد تاريخ-تيليارد
يك نظام كاملاً   فرهنگ دورة اليزابتاو،نظر  باور داشت و بهرا روح زمانه  تيليارد. است
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 يا تاريخ در يگانگي هرگونه منكر گرايي نو درحالي كه تاريخ؛يكپارچه از مفاهيم بود
 ناپذيرآشتي و رقيب متناقض، منافع و نيروها از ايكهشب را هريك و است فرهنگ

ها و با ديگر عرف چگونگي ارتباط متون ادبي دوران نوزايي  گرينبلت به.انگارد مي
هاي اجتماع،  بازتاب يا محصول واقعيتةمثاب ه كرد و با ادبيات نه بهرسوم دوران توج

 هرگز او،عقيدة  به. ن مواجه شدمتخاصم دوراگاه عنوان يكي از چندين گفتمان  بلكه به
 سياست، بارةكردند درگونه نيست كه تمام افرادي كه در دوران نوزايي زندگي مي اين

  . اند داشتهاعتقادات يكسان جامعه، مذهب و غيره 

  ها  ساير اشكال.3 -2

 گرينبلت، مونتروز و -گرايي نو اثري از منتقدان تاريخشده انجامهاي در منابع پژوهش
 ها آن تعداد زيادي از  وروز نيستند بهها اين پژوهش منابع .شود ديده نمي-رانديگ

در . دهدهاي نظري پژوهش را تشكيل ميترجمه است و بخش ناچيزي از منابع پايه
 اما ؛كنندگرايي نو اشاره ميها نويسندگان به مطالب اساسي تاريخبرخي پژوهش

 بر علاوه. كنند ا با موضوع پژوهش آشكار نميگذرند و ارتباط آن رسرعت از آن مي به
گرايي نو از منابع معتبر هايي كاملاً صحيح و براساس اصول تاريخقولاين، گرچه از نقل

طور  ها با مطلب پيش و پس از آن و بهقولشود، از آنجا كه ارتباط اين نقلاستفاده مي
كند  كمكي به مخاطب نميچنداندر فهم مطلب ي با اثر مورد بررسي آشكار نيست، كل

گرايي نو هاي تاريخ اين مشكلات مختص پژوهش،البته. شود مياوو باعث سردرگمي 
شكلات در بهبود اين رفع اين م. شودهاي ادبي مينيست و شامل تمام پژوهش

  .ر خواهد بودها مؤثپژوهش

  گيري نتيجه. 3

هاي اخير به  داخلي در سالگرايي نو، پژوهشگرانپس از چند دهه غفلت از نقد تاريخ
ي در اين زمينه تأليف و در  مقالة كاربردي به زبان فارس نيزاند و تعداديآن روي آورده

. گوي بخشي از نيازها باشدتواند پاسخ كه مي علمي داخلي منتشر شده استهاي مجله
اي بر زهگرايي نو در آثار ادبيات فارسي است كه دريچة تانكتة پسنديده، كاربست تاريخ
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 اما تعداد اين ؛ استدرخور قدردانيها اين تلاش. گشايدهاي ادبي داخلي ميپژوهش
  .ها بسيار اندك است و پژوهش نظري نيز در اين زمينه صورت نگرفته استپژوهش

از . بندي چندان سازگار نيستشدن و چارچوب گرايي نو با محدودماهيت تاريخ
 بلكه علمي، روش و اسلوب يك نه  است وادبي مكتب يك نه گرايي نوآنجا كه تاريخ

 جزء عمال جزءبهگرايي نو در اِشكل اساسي تاريخم هاست؛اي از كاربستمجموعه
يك از نقدهاي كاربردي اين حوزه با هاي ادبي اين است كه هيچپژوهشر اصول آن ب

 بر را »فرهنگي بوطيقاي «عنوان گرينبلت. همساز نيست تك اين اصول كاملاًتك
 »نو گراييتاريخ «عنوان از گرينبلت نارضايتي. دادمي ترجيح »نو گراييتاريخ«
)Felluga, 2011( كردن خلاصه مسير در كه كند را بيان مي هاييدشواري تاحدودي 

   )Veeser, 1989: xi(» ناهمگن و نامتجانس«رويكرد  اين هايويژگي و اصول

   .دارد وجود
 تأمل بيشتر در حوزة نظري اين رويكرد  دقت وها،باوجود تمام اين دشواري

 از طريق منابع تقويت پاية نظري پژوهش. نگري بكاهدتواند تاحدودي از سطحي مي
ات يات فوكو و منابع ترجمه، كاربست نظرينشدن به نظر روز، محدود لاتين و به

و تفاوت رد، دقّت در شباهت  اين رويكافراد برجستة ديگر يا و مونتروز گرينبلت،
 هاي  در مفهوم واژهتأمليسم فرهنگي، گرايي قديم و ماتريالگرايي نو با تاريخ تاريخ

هاي كاربردي  در بهبود پژوهشها دقّت در گزينش معادلكليدي و كاربست آن و
هاي نقد مانند تمام حوزهاين است كه  سخن آخر . خواهد بودگرايي نو مؤثّرتاريخ

  .شودگرايي نو نيز احساس ميي در حوزة تاريخادبي، نياز به پژوهش نظر

   ها نوشت پي

 بلكـه  ؛ناميـد  تـوان مـي  علمي نظرية نه و ادبي مكتب نه را آن نو، گراييتاريخ منتقدان آراي براساس. 1

» رويكـرد  « در ايـن نوشـتار از      .باشـد  متن به رويكرد شايد يك  و فرهنگي و ادبي مطالعات در گرايشي

  .تر است به مفهوم نزديك،نظر نگارندگان بهاستفاده شده است كه 

2. Michel Foucault 
3. panoptic surveillance 
4. Geertz 
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5. Bourdieu 
6. Nietzsche 
7. Erich Auerbach 
8. Walter Benjamin 
9. Reymond Williams 
10. renaissance 
11. Jonathan Dollimore 
12. Alan Sinfield 
13. J. Dollimore & A. Sinfield, Political Shakespeare: New Essays in 
Cultural Materialism (New York and London: Cornell University Press, 
1985). 
14. Stuart Hall 
15. Richard Hoggart 

   :ندكنتوانند به منبع زير مراجعه  ميباره مندان به مطالعة بيشتر در اينعلاقه.16

- P. Barry, "New Historicism and Cultural Materialism", Beginning Theory: 
An Introduction to Literary and Cultural Theory, 3th Ed. (Manchester: 
Manchester University Press, 2009), Pp. 150- 168. 

توانند به مقدمة  ميگرايي نو و ماترياليسم فرهنگي تفاوت تاريخبارة بيشتر درمندان به مطالعةعلاقه.17

   :كنندكتاب زير مراجعه 

- J. Dollimore & A. Sinfield, Political Shakespeare: New Essays in Cultural 
Materialism, 2nd Ed. (Manchester: Manchester University Press, 1994). 
18. E.M.W. Tillyard 
19. The Elizabethan World Picture
20. Shakespeare's History Plays

 گـرايش  علل كتاب متوجه احتمالاً خود، خاص مطالعاتي پيشينة با مطالعه اهل ايراني مخاطب ذهن.21

 نـه  و -مـذهبي  كتاب  اين مطالب كه آنجا از. شودمي مشابه آثار ديگر يا مطهري مرتضي اثر ماديگري به

 خـود  جـاي  در هالبت ـ كه شده معرفي ديتوحي بينش درمقابل و ناپسند امري گراييمادي و است -ادبي

 بـه  ادبـي  نقـد  رويكـرد  عنوان به »فرهنگي ماترياليسم« با آثار اين مباحث ارتباط برقراري است، صحيح

 ـ و »فرهنگـي  ماترياليـسم « دقيـق  مفهوم از مخاطب دوري   رويكـرد  ايـن  دربرابـر  او گيـري جبهـه  يحت

  . شودمي منجر 

 : مراجعه كنندشاني ن اينتوانند بهمندان ميعلاقه. 22

http://lcq.ir/?_action=articleInfo&article=170  
23. Brannigan 

24. context 
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